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 : برای قصاصاجازه گرفتن 

 (:تعدد اولیاءدم) دومفرض 

 : لیقصاص؛ دل ی اجازه دهند برا دیبا همه
 است.  هی سلطنت همه، بالسّو -1
 همه است.  نیحق قصاص، مشترک ب -2
 . یهمه حاصل شود نه برخ یبرا دیوضع شده؛ لذا با یتشفّ  یقصاص برا -3

 قول مخالف: 

به اجازه    ازین  ن،ی است که حاضر  نی(: اجماع بر ایطوس  خیو ش  یمرتض  دی)از جمله س  گرید  یجماعت  نظر
 را بپردازند.  هیسهم آنها از د دیبا یندارند؛ ول نی غائب 

 : مخالفمستند قول 

به اجازه   ازیکه طالب قصاص هستند، ثابت است؛ لذا ن  نیحاضر   یو وجود سلطنت، برا  تیعموم ولا  -1
 ندارند. نی غائب 

خواهان عفو    گرید  یخواهان قصاص و برخ  یاگر برخ  لیدل  نی دارد؛ به هم  بیبوده و تغل  یقصاص اول  -2
باشند و نظرشان   بیغا  اء یاول   یاگر برخ  ،یاول  قیباشند، نظر طالبان قصاص مقدم است؛ پس به طر  هی د  ای

 که خواهان قصاص هستند، مقدم است.  نیمشخص نباشد، نظر حاضر 
 کند.  یم دیینظر را تا نی ا ز،ین یثان دی: شهنکته

(قصاص)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
ولی دم صغیر-تعدد اولیاء دم  44جلسه  ستاد صادقیا
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 ثمره بین دو قول: 

  شودبدون اذن اقدام به قصاص کند، گناه مرتکب شده و تعزیر می  اگر استیذان از غائبین لازم باشد، ولیّ 
 شود، زیرا جانی نسبت به او مهدور الدم بوده است.  قصاص نمی اما

 صغر ولی دم:  
داند که تصمیم صغیر چه اگر ولی دم صغیر باشد، ولی صغیر حق ندارد استیفاء قصاص کند، زیرا نمی

خواهد شد، علاوه بر آن، قصاص برای تشفی است و صغیر برای تشفی صلاحیت ندارد. در این صورت 
 . شودجانی تا بلوغ صغیر حبس می

 نظر شهید ثانی:  

در صورتی که ولی دم صغیر باشد، باید مصلحت صغیر در نظر گرفته شود، اگر مصلحت اقتضای استیفاء  
 قصاص را دارد، استیفاء جایز است و اگر مصلحت در تاخیر است، نباید قصاص صورت گیرد. 

 


